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یادداشت

پس از چندسالی که انتقال پایتخت ایران از تهران به شهر و منطقه دیگری مطرح 
شــده بود، بار دیگر این فکر و بحث رخ داده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور 
تازه  انتخاب  شــده، اظهار کرده اســت کــه به دلیل وجود مشــکلاتی مانند کمبود 
آب، فرونشســت زمین و آلودگی، به نظر می رســد که هیچ گزینه ای جز جابه جایی 
مرکز سیاســی و اقتصادی کشــور وجود نداشته باشــد. این اولین بار نیست که یک 
رئیس جمهــور ایران چنین ایــده ای را مطرح می کند. در دوران ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد، گفت وگوها و ســپس تلاشــی برای غیرمتمرکز کردن تهران با 
جابه جایی برخی از دفاتر دولتی و نهاد های دولتی به شــهرهای اســتان های دیگر 
انجام شــد. با این حال، این تلاش ناموفق بود و منجر به هزینه های مادی و از دست 
رفتن منابع انســانی درخور توجهی شــد. این بار مطرح کردن این موضوع از طرف 
رئیس جمهور جدید به نظر می رســد که توجه بیشــتری را به خــود جلب کرده، تا 
حدی که بحث هــا و تبادل نظرهای درخور توجهی در ایران درباره آن انجام شــده 
است. حرفه  مندانی مانند برنامه ریزان شهری و معماران و دیگر افراد نگران شرایط 
موجود در تهران، به این گفتمان وارد شده اند که خود نکته ای ارزشمند است. حتی 
در خارج از ایران، به ویژه در میان ایرانیان علاقه مند به سرزمین مادری، توجه هایی به 
این موضوع جلب شده است. شکی نیست که زمانی طول خواهد کشید تا مشخص 
شــود این فکر و پیشــنهاد چقدر جدی، مبتنی بر واقعیت و واقع بینانه است یا اینکه 
گفتاری در راســتای بیان های سیاســی و با اهداف خاصی است. فقط گذشت زمان 
واقعیت را به آزمایش خواهد گذاشت. در جایگاه یک برنامه ریز شهری و دغدغه مند 
شرایط کنونی و آینده وطن همیشگی ام ایران، نکاتی درباره مقوله فکر انتقال تهران 

به مثابه پایتخت را در دو بخش مطرح می کنم.
 بخــش اول این مقاله، به ارائه یک مقدمــه  و بحث درباره تجربیات تلاش های 
مشــابه در دیگر نقاط جهان، به ویژه در کشــورهایی با خصوصیاتی نزدیک به ایران 
می پردازد. همچنین ســعی می شود برخی از درس های آموخته شده از آن تلاش ها 
ارائه شود. بخش دوم، به بررسی مزایا و معایب (جنبه های مثبت و منفی) احتمالی 
انتقال تهران، پایتخت و کلان شــهر ایران خواهــد پرداخت. در بحث من، نگاهی به 
میــزان مقبــول و واقع گرایانه بودن فکر انتقال پایتخت ایران نیــز خواهد بود، با این 
امید که به راســتی درباره انتقال پایتخت نیت واقعی وجود دارد و فقط گفت وگوی 

مردم پسندانه و از روی سیاست نیست.

 تجربه ها و درس هایی از پایتخت های جدید در کشورهای دیگر
انتقال پایتخت شــهری تصمیم پیچیده ای است که ابعاد و پیامدهای مختلفی 
بــرای هــر دو پایتخت قدیمی و جدید در بــر دارد. این تصمیــم می تواند به دلایل 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و عوامل دیگر اتخاذ شــود و قطعا تأثیرات شهری و 
محیطی بر شــهروندان نه تنها پایتخت قدیم و جدید، بلکه برای تمام کشور خواهد 
داشــت. واقعیت هایی که باید با توجه به تأثیرات انســانی و اجتماعی-اقتصادی-
سیاســی درخور توجه، مورد توجــه قرار گیرند. چنین واقعیت هایی شــامل، اما نه 
محدود به شرایط اقلیمی، یافتن موقعیت مناسب، برنامه ریزی، طراحی، بودجه بندی 
و تأمین هزینه برای ایجاد پایتخت یا شهر جدید و بازآفرینی پایتخت قدیمی می شود. 
همچنین توجه جدی و معقول به زیرساخت ها و منابع آنها و برنامه ریزی و اجرای 
صحیح جداسازی مراکز سیاســی و اداری از وظایف فرهنگی و اقتصادی در هر دو 
شهر اســت. برای ارائه یک دیدگاه تجربی، بررسی تجربیات کشورهایی که مشابه یا 
نه به طور درخور  توجهی متفاوت از ایران هســتند، می تواند اهمیت داشــته باشد. 
در این راســتا و برای این آگاهی یافتن، کشورهایی نظیر مصر، اندونزی، برزیل، نیجریه 
و ســاحل عاج به  عنوان نمونه برای این یادگیری انتخاب شــده اند. به  عنوان مثال، 
مصر درحال حاضر در حال ســاخت پایتخت جدیدی برای کاهش فشار جمعیت و 
تمرکز شــهری بر پایتخت قدیمی خود، قاهره، است. مشــابه آن، اندونزی در پاسخ 
به چالش هایــی که جاکارتا با آنها مواجه بوده اســت، از جمله آلودگی، ترافیک و 
بالاآمدن ســطح دریا، در حال برنامه ریزی برای پایتخت جدیدی اســت. کشورهای 
دیگــری نیز در صحنه جهانــی پایتخت های خود را جابه جــا کرده اند و درس های 
ارزشــمندی از تجربیات خود برای دیگرانی که قصد چنین اقدامی را دارند، به جای 
گذاشــته اند. به راستی این تجربیات، آموختنی هســتند. برازلیا، در کشور برزیل، یک 
پایتخت ساخته شــده برای یک هدف و منظور خاص اســت. ایــن پایتخت در دهه 
۱۹۵۰ میلادی (دهه ۳۰ خورشــیدی) تأســیس شــد. هدف آن جابه جایی پایتخت 
از ریو دو ژانیرو به مکانی نزدیک تر به مرکز جغرافیایی کشــور بود. به  طور مشــابه، 
پایتخت نیجریه در ســال ۱۹۹۱ از لاگوس به ابوجا منتقل شــد؛ به دلایل مشــابه، از 
جمله جمعیت زیاد و مرکزی بســیار مشــکل برای مدیریت مناسب در جایگاه یک 
مرکــز فرهنگی و اقتصادی که عملکردهای اداری در آن به ســختی پیش می رفت. 
نمونه دیگری، یاموسوکرو، پایتخت ساخته شده ساحل عاج است که در سال ۱۹۸۳ 
به  منظور جایگزینی ابیجان به  عنوان پایتخت اقتصادی تأسیس شد. به  وجود  آمدن  

این پایتخت ها ســؤالاتی درباره نقش یک شهر به  عنوان مرکز اقتصادی، فرهنگی یا 
سیاســی و اداری مطرح می کند. آنها نشان می دهند که چگونه یک رویکرد واحد و 
تصمیم و برنامه ریزی از بالا به پایین می تواند بر نتیجه شهرهای جدید تأثیر بگذارد. 
آنها همچنین سؤالاتی درباره انواع زیرساخت ها، برنامه ریزی شهری و حتی معماری 
مناســب برای یک شــهر صرفا اداری مطرح می کنند. این مقاله با بررسی و مقایسه 

اقدامات و واکنش های این سه پایتخت به بررسی این زوایا می پردازد.

 رویکرد و اجرا از بالا به پایین، یا رشد طبیعی و سازگار با شرایط زمینه ای
پایتخت های جدید براساس مدل های منطقی و جامع، با تأکید بر طرح های بزرگ 
کشــوری و حتی منطقه ای ایجاد شدند. کارشناســان از رویکردهای از بالا به پایین 
در برنامه ریزی اســتفاده کردند، با هدف شکستن سنت ها و آغاز تغییرات اجتماعی. 
شخصیت شهر جدید از طرف طراحان و برنامه ریزان شهری و منطقه ای تعیین شد؛ 
به جای اینکه ویژگی های شــهر جدید به  طور ارگانیک در طول زمان تکامل یابد. این 
رخداد و نبود یک روند خودســاز و خودتعیین کننده، به دلیل اندازه و مقیاس شــهر 
جدید، اغلب منجر به ایجاد فاصله میان شهر و ساکنان آن پروژه ها شده اند. به طور 
مثال، برازلیا و ابوجا نمونه هایی از شهرهایی هستند که برای مالکان خودرو طراحی 
شــده اند، با توجه محدود به حمل ونقــل عمومی، به ویژه برای کســانی با بودجه 
محدود و نبود دسترسی آسان به مالکیت خودرو، حتی اگر چنین هدفی مورد نظر و 
خواست تصمیم گیرنده های سیاست های شهری و کشور بوده باشد. طراحی متمرکز 
بر خودرو منجر به وابستگی زیاد جمعیت شهری به خودروها می شود و پیاده روها 
و توجه به پیاده روندگان را نادیده می گیرد. همچنین مشــخصا گروه های اجتماعی 
خــاص مانند افــراد کم درآمد و معلولان را کنــار می گذارد. این دیــدگاه همچنین 

امکان پذیری طرح های آینده برای حمل ونقل عمومی مؤثر را دشوار می کند.

زوال شهری و بافت های فرسوده شده
زمانی که شــهرها موقعیت کلیدی خود به  عنوان پایتخت را از دست می دهند، 
بســیاری از عملکردهــای اداری و سیاســی بــه پایتخت جدید منتقل می شــود و 
ســاختمان های فیزیکــی که روزی محل اســتقرار ایــن عملکردهــا بودند، خالی 
هســتند یا به  طور درخور توجهی کمتر اســتفاده می شوند. متأسفانه پیامدهای این 
جابه جایی ها اغلب به  درســتی برنامه ریزی نمی شــود. این نبود برنامه ریزی، منجر 
به ایجاد ســاختمان های متروکه می شود. آنچه بر ســر ریو دو ژانیرو در برزیل آمد، 
نمونه بارزی از چنین نتیجه نامطلوبی اســت. زمانی کــه برازلیا به  عنوان پایتخت 
جدید انتخاب شد، ساختمان های اداری در ریو غیرقابل استفاده برای عملکردهای 
دولتی شــدند. بااین حال به  دلیل رشد ســریع جمعیت بی خانمان در ریو دو ژانیرو، 
پروژه های قرارگیری ســازمان یافته جمعیت -و حتی اشــغال غیرقانونی و از پیش 
برنامه ریزی نشده- برای استفاده مجدد از این ساختمان های متروکه به  عنوان خانه 
برای فقرا به وجود آمده است. از طریق سیاست های وضع شده، اشغال کنندگان پس 

از پنج ســال حق قانونی برای ماندن پیدا می کنند؛ اگرچه تأسیس این حق در عمل 
چالش برانگیز بوده اســت. درباره لاگوس، پایتخت سابق نیجریه، به دلیل از دست 
دادن موقعیت شــهر به عنوان پایتخت، ســاختمان های زیادی متروکه شده اند. در 
ناحیه تجاری و مرکز شهر، ساختمان های بسیاری، هرکدام تا حتی پنج طبقه به این 
سرنوشــت دچار شده اند. از آنجا که دولت از پرداخت صحیح و برنامه ریزی شده به 
این ساختمان ها غفلت کرده است، افراد بی خانمان آنها را به اشغال خود درآورده و 
آنها را تبدیل به نوعی زاغه نشینی دائمی کرده اند. این وضعیت منجر به ایجاد بافت 

شهری پر از بناها و معماری بدون استفاده شده است.

نبود توازن در توسعه شهری
پایتخت هــای جدید اغلــب طراحی ســاختمان های دولتی، بناهــای یادبود و 
ســاختمان های شاخص را در اولویت قرار می دهند تا قدرت حکومت را به نمایش 
بگذارند و به نوعی مســتقیم و غیرمســتقیم در نظر داشته باشند که جامعه آنها و 
اقداماتشان را ستایش کنند. این رویکرد در توسعه شهری، سازه های عظیم و بزرگ را 
ایجاد می کند که با این دیدگاه که رابطه ساکنان و عناصر شهر تقویت شود. بااین حال 
این پروژه های جاه طلبانه، حتی اگر از طرف نهادهای سیاسی با توانمندی و منابع کافی 
و نیت های خوب اجرا شــود، باید واقعیت های اقتصادی کشورهای خود را در نظر 
بگیرند. کم نیستند پروژه های شهر و شهرک سازی و معماری عظیم که برای شرایط 
و وضعیت اقتصادی این کشــورها مناسب نباشند. با وجود این واقعیت، دولت های 
خودمحــور و طالب بزرگ نمایی، به ایجاد چنین پروژه هایی دســت می زنند؛ اما در 
عمل سیاســت های بلندپروازانه به شکست منتهی می شود. نمونه بارز این رخداد، 
شــهر یاموسوکرو است که بسیاری از توســعه های بزرگ پیشنهادی به  دلیل بحران 
اقتصادی پیش بینی نشده یا از پیش محتمل دانسته شده، نیمه کاره باقی مانده اند. به  
همین دلیل، شهر اکنون شــامل اراضی پراکنده با فقط چند ساختار معماری بزرگ 
است؛ نمادی آشکار از ساخت و توسعه شهری بی توازن. تأکید بیش از اندازه نیست 
که برنامه ریزی شهری و طرح های معماری باید انتظارات خود از ساخت وساز جدید 
را با واقعیت های اقتصادی زمینه های شــهری و ایالتی و کشوری خود سازگار کنند. 
این نیاز به برنامه ریزی شهری دقیق و برپایه علمی و روش های شناخته شده، شامل 
ساختن طراحی هایی می شود که با نبود قطعیت و تغییر شرایط بتواند سازگار باشد؛ 
حتی اگر به  دنبال به رخ کشیدن اهداف نمادین و نمایش قدرت نظام حاکم باشد. با 
ادغام استراتژی های طراحی تدریجی و مرحله به مرحله (به اصطلاح فاز بندی شده) 
که معمولا در ســاخت و توســعه پروژه های مســکن اجتماعی و گروهی استفاده 
می شــود، در ساخت بناها، حتی بنا های شــاخص و نمایان کننده قدرت، می توان به 

رویکردی پایدارتر و عملی تر دست یافت.

از دست دادن منابع طبیعی
کشــور برزیل به  دلیل جنگل های وســیع و گســترده اش شــناخته شده است. 
بااین حــال، درباره برازلیا، ۷۳ درصد، یعنی نزدیک به ســه چهارم از بافت شــهری 
موجود هنگام تأسیس پایتخت جدید تخریب شد. این تخریب شامل ساختمان های 
دولتی، مناطق مسکونی و تجاری، زیرســاخت های حمل ونقل و دیگر توسعه های 
ضروری بود. متأســفانه طراحی این ساختمان ها و زیرساخت ها، نه تنها تلاشی برای 
جایگزینی جنگل های وسیع از دست رفته نکرد، بلکه منجر به تأثیر منفی بر اقلیم و 
محیط زیست -به ویژه بخش های حیاتی آنها- شد. در مقابل درسی که در اندونزی 
از این اتفاق ناهنجار در برزیل گرفته شــد، تأمل برانگیز است. با یادگیری از پیامدهای 
جنگل زدایی در برازلیا، مقامات درگیر در توسعه پایتخت جدید اندونزی با اطمینان 
تلاش کردند و در عمل ممکن ساختند که بیشتر اراضی برنامه ریزی شده برای تبدیل 
به فضای شهری شدن شامل کاشت های درخت اکالیپتوس به جای تولید جنگل های 
استوایی و درخت های بومی از نوع ناپایدار باشد. با این حال و حتی با وجود موفقیت 
در این زمینه، گروه های طرفدار نگهداری زیست محیطی نگرانی هایی درباره نتیجه 
این رویکرد ابراز کرده و خواســتار انتشار ارزیابی های زیســت محیطی قبل از ادامه 
توســعه شــده اند. با توجه به آنچه در دیگر نقاط دنیا روی داده اســت و تجربیات 
قابل درک و یادگیری آنها، من صادقانه و از صمیم قلب امیدوارم که اگر قرار باشــد 
پایتخــت ایران واقعــا -و نه تنها به  عنوان یک بحث و منافع صــوری و زودگذر- از 
تهران به نقطه دیگری جابه جا شــود، نمونه های تجربه شده دیگر جابه جایی ها در 
زمینه های مشابه به  طور جدی و کافی بررسی شود. پیامدها –چه پیش بینی شده و 
چه غیرمنتظره- مورد توجه جدی قرار گیرد و درس های آموخته شده دیگران به ویژه 
با توجه به هزینه های داده شده، در حدی جدی و منطقی به حساب آید. در غیر  این 
 صورت، نتایجی که به دســت خواهد آمد، فاجعه بار خواهد بود. هیچ شکی در این 

اتفاق نباید وجود داشته باشد.
این بررسی در بخش دوم ادامه خواهد داشت.

ما لایق 
معماری زیبای خود هستیم

 در واقع یونگ به این مفهوم دســت یافت که خودآگاه ما از اساطیر 
ادامـه از 
صفحه

اول

و تصاویــر از پیــش موجود یا بــه تعبیر یونــگ «کهن الگوها» تأثیر 
می پذیرد؛ از جملــه کهن الگوی پیر خردمند، مــادر اعظم، درخت 
زندگانی، سرمدیّت و امر مقدس. ما همین حس را در گنجینه شعر 
و ادبیات کهــن خودمان هم داریم، به خصوص در خیــام و دید خاص اش به 
گردش پیچاپیچی دوران. این مقدمه را به این دلیل آوردم که امروز به اهمیت 
مکانیسم های خلق فضای زندگی در شــهرهایمان بپردازیم. ما در گذشته مان 
معماری غنی خود را داشــته ایم که فرهنگ و شخصیت اجتماعی پدرانمان را 
می ســاخت و از آن تأثیر می گرفت.  تمام آن ســردرهای ورودی، هشــتی های 
مجلل یا ســاده، دالان هایی که به فضای حیاط راه می بردند، آن فضای محکم 
و هندســی حیاط مرکزی که بــا حوض و درخت، لطافت و خنــکا را به درون 
می آورد و ســپس فضاهای تابستانی و زمستانی خانه در مقابل هم و اتاق های 
مختلــف مرتبط با راهروهــای داخلی و تزیینــات ویژه و... و البتــه ایوان ها و 
مهتابی ها و پســتوهای پنهان، مطبخ و حمام و حیاط های پشتی و ده ها مکان 
فکرشــده و زیبا که به زندگی، زیبایی و رونق می بخشید. اما امروز از اینها دیگر 

خبری نیست و اگر باشد هم در شرف  زوال و تخریب اند.
اینجاســت که گفتمان صاحب نظرانی مانند عبدالرضــا گلپایگانی یا حافظ 
عبدالکریمــی که قبلا گفتم، خالی از لطف نیســت. گلپایگانی معتقد اســت: 
«فضای زندگی برای شــکل دادن به معنای زندگی ســاخته می شــود. فضا یا 
جــای گاه بدون معنا به «مــکان» یا «بارگاه» تبدیل نمی شــود و از آنجا که در 
این ازدحام پرتراکم شــهرمان معنای زندگی از فضای سکونت در تهران رخت 
بر بسته است، مرور معماری ضروری می نماید». او می گوید: «معماری ایرانی 
همچون یک موجود زنده خود را با تفســیر زندگی بهتر دیگرگون می کرده و با 
درک حکیمانه از اقلیم، فرهنگ، رفتار، فن ســاخت و... ماهیت اساســی خود 
یعنی مکان مندکردن فضا را پاس می داشــته است. اکنون این بافت زنده رو به 

انقراض است. 
ما راه درست پاسداری از این گوهر را نیاموخته ایم. شورای عالی شهرسازی 
و معماری ۶۰ سال اســت با هدف «اعتلای هنر معماری و شهرسازی ایرانی» 
تشکیل شده است. دریغ از راه حل و ارزیابی و بازبینی و بهبود!». از سوی دیگر، 
سوداگری ملک و ولع ســیری ناپذیر آن کمیت و پول را بر همه چیز حاکم کرده 

است. 
از اساســی ترین مشکلات امروز شهرســازی، تهدید جدی کیفیت بافت ها و 
بناها و ارزش های تاریخی، فروش تراکم در مناطق گران شهر برای کسب سود 
بیشتر است؛ ســودی که به بهای بربادرفتن ارزش های شــهر، به نفع صاحبان 

قدرت و مالکان زیاده خواه زمین به دست می آید.
مهندس گلپایگانی که خود دوره کوتاهی اخیرا معاون شهرسازی شهرداری 
تهران بوده و مســائل را از نزدیک تجربه کرده است، می گوید: «مدیران سیاسی 
و ناآگاه، کارنابلد و امانت خوار که فرصت مدیریتشــان را به توزیع رانت و کسب 
ثروت و ایجاد جایگاه برای خودشــان تبدیل می کنند و ســیراب کردن هواداران 
سیاسی و نوچه پروری را جایگزین رفتارهای مدنی می کنند، مشکل دیگر ماست.
 از ســوی دیگــر، میراث دارانی که بــه ارث پدری بی هیچ زحمتی دســت 
یافته اند با ناآگاهی و قدرناشناسی به ارزش دارایی خود، به آسانی آن را طعمه 
سوداگران کرده و می فروشند». به این ترتیب کاهش منزلت بناها و ارزش های 
تاریخی، مقدمه فرســوده و فرتوت شدن و فنای این بناها می شود. حال پرسش 
این اســت که ما چگونه باید این بناهای زیبای نماینــده روح و تمدن ایرانی را 
ارج نهیم و حفاظت کنیم یا پای درس هاشان بنشینیم تا به معماری امروزمان 

مدد رساند؟
امروز شــورای عالی شهرســازی با حضور وزیر دانا و فرهیخته مان ظرفیت 
بالایی یافته اســت. اما متأســفانه جوامع حرفه ای معمار و شهرســاز آن طور 
که باید و شــاید برای هدف احیا و مرمت شهرهای تاریخی فعال، علاقه مند یا 

مرجع نیستند که جای بسی تأسف دارد.
 اگــر حرفه مندان به جای ســودای انتقال پایتخت و پرداختن به حواشــی 
آن، در کنار طرح توســعه سواحل جنوب کشــور، کمی هم به آن ۱۶۸ شهری 
که حفاظت از بافت تاریخی شــان رســما توســط وزارتخانه تأیید شده نیز فکر 
می کردند و اکنون که «قانون حمایت از مرمت و احیا» ظرفیت های نوینی پیش 
پای مدیران گذاشته، موضوع انتقال حق توسعه را قانونی کرده و کمر همت به 
احیا و توانمندسازی واقعی این شهرها می بستند، شاید گشایشی حاصل می شد 

و روندی شایسته ایران زمین پا می گرفت. به امید همت ها.
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش

انتقال پایتخت ایران؛ نجات تهران
دیدگاهی واقع گرایانه یا انتظاری خوش بینانه؟ (۱)
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